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سارق تلفن همراه را شناسایی کنید

شهروند| پلیس پایتخت از مردم خواست تا 
همدست یک سارق حرفه ای را که پس از سرقت 

از مالباختگان اخاذی می کرد،  شناسایی کنند.
ســاعت 15:30 روز 23 شهریور امسال یکی 
از شهروندان با مراجعه به واحد گشت کلانتری 
159 بی ســیم به مأموران اعلام کرد: »گوشی 
تلفن همراهم توسط راکب یک موتورسیکلت 
هوندا سرقت شده و ســارق طی تماس تلفنی 
که با اعضای خانواده ام داشته، در ازای پس دادن 
گوشی تلفن همراهم درخواست مبلغ 200 هزار 

تومان پول کرده است.« 
مأموران کلانتری 159 بی ســیم با اطلاع از 
موضوع، بلافاصله آموزش های لازم را به مالباخته 
ارایه کرده و ضمن هماهنگی با تجسس کلانتری، 
محل تردد ســارق را در محدوده بیمارســتان 

مهدیه تهران تحت  مراقبت پلیسی قرار دادند. 
سرانجام با حضور سارق در محل و شناسایی 
وی توســط مالباخته، طرح دســتگیری وی 
توســط مأموران به مرحله اجرا گذاشته و متهم 
به نام »سعید« 30ساله دستگیر شد. در بازرسی 
اولیه از وی، چندین دستگاه گوشی تلفن همراه 

مسروقه کشف شد. 
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع »سرقت 
به شیوه موبایل قاپی« و به دستور بازپرس شعبه 
چهارم دادسرای ناحیه 14تهران، پرونده به همراه 
متهم برای انجــام تحقیقات تکمیلی در اختیار 

پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. 
کارآگاهان پایگاه ششم آگاهی با گوشی های 
مسروقه به دست آمده از متهم موفق به شناسایی 
تعداد دیگری از مالباختگانی شدند که همگی 
آنها در مناطق مختلف سطح شهر تهران مورد 

سرقت به شیوه موبایل قاپی قرار گرفته بودند.
»سعید« که دارای سوابق متعدد دستگیری 
به اتهام ارتکاب جرایــم مختلف همچون نزاع و 
درگیری و... اســت، در همان تحقیقات نخست 
به ده ها موبایل قاپی در سطح شهر تهران اعتراف 
کــرد. وی در اعترافاتش بــه کارآگاهان گفت: 
»چند ماهی است که به تهران آمده ام. جا و مکان 
مشخصی نیز ندارم. پس از مدت کوتاهی، با تهیه 
یک دستگاه موتورســیکلت طرح هوندا 125 
شروع به سرقت کردم. اعتیاد شدیدی به مصرف 
قرص دارم و گوشی های تلفن همراه مسروقه را 
معمولا به قیمت 100 و نهایتا 150 هزار تومان به 

خریداران اموال مسروقه می فروختم.« 
درنهایت در پی اطلاع رســانی خبر از ســوی 
خبرگزاری ها و جراید و انتشــار بدون پوشش 
تصویــر متهم، تعــداد دیگــری از شــکات و 
مالباختگان ضمن مراجعه به پایگاه ششم پلیس 
آگاهی اقدام به شناسایی دقیق متهم کرده و اعلام 
کردند که سرقت گوشی های تلفن همراهشان 
توسط متهم و همدستش انجام شده است. این 
در حالی بود که متهــم در اعترافات اولیه مدعی 
شده بود که همه سرقت ها را به صورت انفرادی 

انجام داده است. 
در تحقیقات تخصصــی از متهــم، وی در 
اعترافاتش به کارآگاهان گفت: »با همدســتی 
مردی به نام رضا و با موتورســیکلت وی اقدام 
به ســرقت و قاپی زنی می کردیم. من در زمان 
سرقت ها ترک نشــین بودم و به پیشنهاد رضا 
با مالکان برخی از گوشی ها تماس می گرفتیم 
و برای اســترداد اموالشــان از آنها درخواست 
پول می کردیم .با رضا در پارک آشــنا شدم. به 
اتفاق مواد مصرف می کردیم و شب ها همان جا 
می خوابیدیــم و در نقاط مختلف شــهر اقدام 
به سرقت گوشــی می کردیم و اموال مسروقه 
توســط رضا فروخته می شــد. هیچ آدرس و 
پاتوقی از رضا ندارم و فقط در پارک یکدیگر را 

می دیدیم.« 
ســرهنگ رضا امیدی، رئیس پایگاه ششــم 
پلیس آگاهــی تهران، با اعــلام این خبر گفت: 
»با توجه بــه اظهــارات تعدادی از شــکات و 
مالباختگان مبنی بر ســرقت اموالشان توسط 
متهم دستگیر شــده و همدســتش و در ادامه 
اعتراف متهم به این موضوع و معرفی شخصی به 
نام رضا، چهره نگاری تصویر متهم متواری پرونده 
انجام و تصویر این شخص از سوی مالباختگان 
و همچنین متهم پرونده تأیید شد. بنابراین در 
ادامه تحقیقات و به منظور شناسایی و دستگیری 
دومین متهم پرونده، دستور انتشار بدون پوشش 
تصویر چهره نگاری شده از متهم متواری از سوی 

بازپرس پرونده صادر شده است.« 
رئیس پایگاه ششــم پلیس آگاهی تهران در 
پایان این خبر گفت: »از همه کسانی که موفق 
به شناسایی تصویر متهم شــده و اطلاعاتی در 
خصوص هویت و مخفیگاه های این شــخص 
دارند، درخواست می شــود تا اطلاعات خود را 
از طریق شــماره تماس 21865873 در اختیار 
کارآگاهان پایگاه ششــم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار دهند.«

ذره بين

شهروند| دو قاتل با گذشت اولیای دم از چوبه 
دار نجات پیدا کردند. بخشــش، فرصت زندگی 
مجددی بــرای دو جوان 25ســاله فراهم کرد. 
دعوا، نزاع با چاقو برســر موضوعی پیش پاافتاده 
وجه تشابه این دو حادثه منجر به قتل بود. چشم 
درچشم، نگاه های ســنگین، ردوبدل شدن چند 
جمله کوتاه و آغاز درگیــری و درنهایت ضربه با 
چاقو همه آن چیزی بود که باعث شــد تا این دو 
جوان به اتهام قتل محاکمه شوند و تا پای چوبه 
دار هم بروند، اما این حادثه تلخ با گذشــت این 
دو خانواده از قصاص پایان خوشــی داشت. این 
دو جوان که در زمان ارتکاب به جنایت 19 سال 
داشــتند، پیش از این در روز اجرای حکمشان با 
مهلت چنــد روزه اولیای دم مواجه شــده بودند. 
بخشش این دو خانواده با تلاش محمد شهریاری 
سرپرست دادســرای جنایی تهران و واحد صلح 
و ســازش صورت گرفت و درنهایت اولیای دم با 
حضور در اجرای احکام با ارایه رضایتنامه کتبی 

از قصاص این دو قاتل جوان گذشت کردند.
عامل نزاع خونین بیسیم بخشیده شد 

پرویز جوانی 25ســاله که چند روزی بیشــتر 
به اجــرای حکمش باقی نمانده بود، با گذشــت 
اولیــای دم از چوبــه  دار نجات پیدا کــرد. او در 
هنــگام ارتــکاب به جنایت 19 ســال بیشــتر 
نداشــت. درگیری خونین او و دوستانش با یک 
جوان 17ســاله در محله بیسیم تهران باعث شد 
تا او به اتهام قتل از ســوی پلیس دســتگیر و در 
دادگاه کیفری تهران به قصاص محکوم شــود. 

این درگیری بر سر موضوع پیش پاافتاده ای آغاز 
شــد. پرویز همراه با دونفر دیگر از دوستانش به 
نام های حسن و سعید سوار بر موتوری در محله 
خراسان تهران مشغول خیابان گردی بودند. آنها 
وارد خیابان بیسیم شدند که به علی برخوردند. 
هیچ آشــنایی میان آنها نبود، آنها فقط به خاطر 
نگاه کردن بــا علی درگیر شــدند و درنهایت در 
این نزاع علی به قتل رســید. پــدر مقتول که از 
نزدیک شاهد درگیری پســرش با این سه جوان 
موتورســوار بود، در اظهاراتش به ماموران گفته 
بود که ســه جوان موتورســوار پس از درگیری 
لفظی با چاقو به ســمت پســرم حمله کردند او 
زدند. یــک روز پس از این حادثه، هر ســه متهم 
این حادثه از ســوی پلیس شناسایی و دستگیر 
شدند. در تحقیقات مشخص شد که پرویز عامل 
این جنایت بوده و او با ضربــات چاقو پرویز را از 
پای درآورده است، اما پرویز در آن زمان 19 سال 
بیشــتر نداشــت. خودش را مقصر ایــن حادثه 
نمی دانســت. او در اظهاراتــش هرچند ارتکاب 
به این جنایت را قبول داشــت اما مدعی بود که 
فقط از خودش دفاع کرده اســت: »من همراه با 
دونفر از دوســتانم با موتور وارد خیابان بیســیم 
شدیم، برای کاری توقف کرده بودیم که متوجه 
حضور مقتول شدیم، او با حالت خاصی به ما نگاه 
می کرد، بعد هم شروع به فحاشی کرد که چرا من 
را نگاه می کنید، بعد هم با چاقو به طرف ما حمله 
کرد، من هم برای دفاع خودم ســعی کردم چاقو 
را بگیرم، اما نمی دانم چه اتفاقی افتاد که ناگهان 

آن پسر با بدن خونین روی زمین افتاد. من که با 
دیدن این صحنه خیلی ترسیده بودم، با دوستانم 
از آن جا فرار کردیم.« درنهایــت با اقرار متهم به 
قتــل و تکمیل بازجویی اولیه، کیفرخواســت با 
عنوان قتل عمد صادر و پرونده برای رســیدگی 
به شــعبه 113 دادگاه کیفری تهران ارسال شد. 
قضات دادگاه کیفری هم پس از بررسی پرونده و 
اســتماع دفاعیات پرویز او را به جرم قتل عمد به 
قصاص محکوم کردند. این حکم به تأیید شــعبه 
24 دیوانعالی رســید و به اجرای احکام فرستاده 
شــد. چندی پیش موعد اجرای حکم فرا رسید 
و پرویز به پــای چوبه دار برده شــد، اما خانواده 
مقتول با درخواست واحد صلح و سازش اجرای 
احکام موافقت کردند و چند روزی را به او مهلت 
دادند تا درنهایت این خانــواده با حضور اجرای 
احکام دادســرای جنایی تهران از قصاص قاتل 

فرزندشان گذشتند.
بخشش قاتل پدر 47ساله

دومین بخشش هم مربوط به یک پرونده نزاع 
در شهریار بود. در آن حادثه هم جوانی 19ساله 
به علت یک برخورد ســاده مرد 47ساله ای را با 
ضربات چاقو به قتل رساند. درگیری خونین او با 
این مرد و پسرش در یکی از خیابان های شهریار 
آغاز شــد و پس از ســاعتی در یکــی از باغ های 
آن منطقه با درگیری مجــدد منجر به قتل پدر 
میانســال شــد. این جوان در دادگاه کیفری به 
قصاص محکوم شــد. آغاز این نــزاع خونین هم 
موضوع پیش پاافتاده بود. 24 اردیبهشــت  سال 

90 بود که شــهرام با محمد و پســرش که سوار 
موتور بودند، درگیر شد. براساس اظهارات قاتل، 
دســته موتور آنها به پهلوی او برخورد می کند و 
همین موضوع ســرآغاز این درگیــری خونین 
می شــود. او با پدر و پســر موتورسوار بحث شان 
می شود، کار بالا می گیرد اما با دخالت شهروندان 
و رهگذران، دعوا موقتــا خاتمه می یابد، اما چند 
ساعت بعد، شــهرام که در باغی مشغول مصرف 
موادمخدر بوده، محمد و پسرش را در برابر خود 
می بیند. مجددا با هم درگیر می شوند. درنهایت 
شهرام با چاقو ضربه ای به محمد وارد می کند و از 
محل متواری می شود. با وجود انتقال مصدوم به 
بیمارستان او به علت شدت جراحات و خونریزی 
تســلیم مرگ می شــود. قاتل پس از چند روز از 
سوی پلیس شناسایی و دستگیر شد. او درهمان 
بازجویی های اولیه به قتل اعتــراف کرد. با اقرار 
متهم و صدور کیفرخواســت با عنوان قتل عمد 
پرونده بــرای رســیدگی به شــعبه 74 دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران ارسال شــد. دادگاه 
هم درنهایــت او را به جرم قتــل عمد به قصاص 
محکوم کرد. این حکم به تأیید دیوانعالی کشور 
رسید و به اجرای احکام فرستاده شد، اما در این 
پرونده هم خانواده اولیای دم در روز اجرای حکم 
با دادن مهلت چند روزه به قاتل موافقت کردند. 
این مهلت چند روز با تلاش سرپرست دادسرای 
جنایی تهــران و قضات اجرای احــکام منجر به 
بخشــش و رضایت قطعی خانواده مقتول شد تا 

این جوان هم از اعدام نجات پیدا کند.

شهروند|  نگهبان یــک کارگاه عمرانی زمانی 
که دوســت معتادش را زیر شکنجه های مرگبار 
قرار داد تا مواد سرقتی را پس بگیرد، مرتکب یک 
جنایت شــد. این مرد پس از یک  سال فرار وقتی 
در طرح جمع آوری معتادان دستگیر شد، در جمع 
دوستانش در کمپ ترک اعتیاد برای بزرگنمایی به 
قتل دوستش اعتراف کرد و درنهایت دستگیر شد.

ساعت 19:20 دقیقه 30 آبان ماه  سال گذشته 
مأموران کلانتری 134 شــهرک قدس در جریان 
پیدا شدن جسد مرد 29ســاله ای در یک اتاقک 
نگهبانی کارگاه عمرانی در نزدیکی اتوبان چمران، 
بعد از پل ملاصدرا قرار گرفتند و تیمی از مأموران 
برای بررســی های ابتدایی در صحنه جرم حاضر 
شدند. بازپرس محســن مدیر روســتا از شعبه 
ششم دادسرای امور جنایی تهران همراه تیمی از 
مأموران اداره 10 پلیس آگاهی نیز برای افشاگری 
این جنایت پنهانی وارد عمل شــد. تیم جنایی با 
حضور در محل با جسد مرد جوانی روبه رو شدند 
که دست و پاهایش در اتاقک نگهبانی بسته شده 
بود و روی بدنش آثار شــکنجه و کتک کاری های 
زیادی وجود داشت. تیم پزشکی قانونی نیز علت 

مرگ مرد را ضربه جسم سخت به سر اعلام کرد. 
کارآگاهان در ادامه تحقیقــات میدانی پی بردند 
جســد مرد جوان متعلق به کیوان 29ساله، یکی 
از کارتن خواب های فضای سبز اطراف بزرگراه بود 
که همراه دیگر معتادان کارتن خواب  در این محل 

پاتوق می کرد.
مأمــوران در کاوش های پلیســی خیلی زود 
توانستند عامل این جنایت که »قربان« 67 ساله 
است را شناسایی کنند. در تجسس های میدانی 
مشخص شد که این مرد به  عنوان پیمانکار در کار 
آسفالت ســازی فعالیت می کند و نگهبان کارگاه 
عمرانی اســت که این جنایت در اتاقک وی رقم 
خورده است. در ادامه مشــخص شد که خانواده 
عامل جنایــت در یکی از شهرســتان ها زندگی 
می کند و این مرد با مقتول دوست بود و هر روز با 

هم موادمخدر مصرف می کردند.
یکی از کارتن خواب ها که عامل جنایت و کیوان 
را می شناخت، در تحقیقات پلیسی گفت: »صبح 
روز حادثه قربان به دنبال کیوان می گشت و دیگر 
کسی از آنها اطلاعی نداشت تا این که جسد کیوان 
داخل اتاقک نگهبانی پیدا شد و این در حالی بود 

که »قربان« نیز ناپدید شده بود.«
وی ادامه داد: »قربان چند روز قبل به ســراغ ما 
آمد و ادعا کرد که کیــوان موادمخدر او را از داخل 
کانکس نگهبانی ســرقت کرده و تحویل ما داده 
است اما کیوان هیچ گونه مواد مخدری به ما نداده 
بود و فکــر می کنیم آنها بر ســر مواد مخدر با هم 

اختلاف پیدا کرده بودند.«
کارآگاهان در تحقیقات پلیســی پــی بردند 
که قربان پس از قتل ســوار بر خودروی نیســان 
شخصی اش از تهران خارج شــده و این در حالی 
بود که خانــواده وی نیز اطلاعی از سرنوشــت او 
نداشــتند. ردیابی های پلیســی ادامه داشت تا 
این که مأمــوران اداره 10 پلیــس آگاهی تهران 

روز 23 مهرماه امســال پی بردند مرد میانسالی با 
مشخصات ظاهری قربان اما با نام »علی تیموری« 
در کمپ ترک اعتیاد فشــافویه به  عنوان یکی از 
افراد کارتن خواب تحت درمان است. همین کافی 
بود تا مأموران ساعت 7 عصر 23 مهرماه با حضور 
در کمپ فشافویه به سراغ مرد میانسال بروند و در 
همان بررســی های ابتدایی مشخص شد که وی 
همان »قربان« متهم فراری پرونده قتل در اتاقک 
نگهبانی است. بدین ترتیب مرد میانسال به قتل 
دوست معتادش در اتاقک نگهبانی اعتراف کرد و 
سپس به دستور بازپرس مدیر روستا متهم برای 
تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره 10 پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفت.

بخشش 2 جوان 25ساله از قصاص
   هر دوی این محکومان در زمان ارتکاب به جنایت 19ساله بودند

آژير

مرگ کودک خردسال دزفولی در 
جریان تعقیب و گریز با قاچاقچیان

مهر| کودک خردسال دزفولی در جریان تعقیب 
و گریز پلیــس با قاچاقچیان با شــلیک گلوله جان 
خود را از دست داد.ســرهنگ علی الهامی، فرمانده 
انتظامی دزفول، در تشــریح این خبر گفت: »در پی 
مطالبه شهروندان یکی از محلات شهر دزفول مبنی بر 
پاکسازی این محله از وجود فروشندگان موادمخدر و 
افراد شرور، موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد 
مخدر قرار گرفت. پس از بررسی های لازم و اخذ حکم 
قضائی، طرح پاکسازی محله موردنظر به اجرا گذاشته 
شــد. هنگام اجرای طرح پاکســازی، افراد شرور به 
محض دیدن ماموران، برای فراری دادن فروشندگان 
موادمخدر با ماموران درگیر شدند. عوامل انتظامی با 
توجه به شرایط عملیات، پس از تعقیب وگریز متهم، 
برای دستگیری فرد شــرور و فروشنده مواد مخدر 
اقدام به تیراندازی به ســمت لاستیک خودرو متهم 
درحال فرار کردند که تیر پــس از برخورد با خودرو، 
کمانه و به کودک خردســال اصابت کرد.«فرمانده 
انتظامی دزفــول با بیان این که مامــوران به محض 
مطلع شدن از تیر خوردن کودک خرد سال وی را به 
بیمارســتان منتقل کردند، افزود: »با وجود سرعت 
عمل ماموران در انتقال مجروح به بیمارستان، کودک 
خردسال به علت جراحت وارده در بیمارستان فوت 
کرد.«ســرهنگ الهامی در پایان با بیان این که علت 
تیرخوردگی کودک از سوی پلیس در دست بررسی 
است، افزود: »پاکسازی مناطق و محله های آلوده به 
موادمخدر و افراد شرور در دستور کار پلیس قرار دارد 
و تا رضایت قطعی شــهروندان حاصل نشود از هیچ 

تلاش و کوششی دریغ نخواهیم کرد.«

 آتش گسترده در انبار ضایعات 
در شهرکرد 

شهروند| انبــار ضایعات در مســیر شهرکرد به 
فرخشهر در میان شــعله های آتش سوخت.مجید 
علیپور مدیرعامل آتش نشانی شهرستان شهرکرد 
درباره این حادثه گفت: »حریق گســترده در انبار 
ضایعات در مسیر شــهرکرد به فرخشهر رخ داد که 
همه نیروهای آتش نشانی شهرکرد به محل حادثه 
اعزام شــدند. تلاش بی وقفه آتش نشانان برای مهار 
حریق ادامه یافت.«مدیرعامل آتش نشانی شهرستان 
شهرکرد ادامه داد: »وزش باد شدید عملیات اطفای 
را مشکل کرد. ماشین آلات سنگین نیز برای اطفاء 
حریق به محل حادثه آورده شد. در این عملیات علاوه 
بر آتش نشانی های مناطق شهرکرد، ایستگاه های 
شــهرهای کیان و فرخشهر نیز حضور یافتند.«این 
آتش سوزی خسارت جانی در بر نداشت وعلت وقوع 

و خسارت این حادثه نیز در دست بررسی است.

واژگونی مینی بوس حامل پرسنل 
آموزش وپرورش 

شــهروند| واژگونی مینی بوس حامل پرسنل 
آموزش وپرورش در جاده ســاوه 9 مصدوم برجای 
گذاشت.مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس کشور 
از واژگونی مینی بوس ســرویس مدارس در جاده 
ساوه، به ســمت تهران، روی پل آزادگان، نرسیده 
به متــرو آزادگان خبر داد و گفــت: »این حادثه در 
ساعت 13:20 رخ داد و این مینی بوس حامل پرسنل 
بود.«وی با اشاره به این که در این حادثه 9 نفر مصدوم 
و به بیمارستان انتقال داده شدند، افزود: »8دستگاه 
آمبولانس و یــک دســتگاه اتوبوس آمبولانس به 
محل حادثه اعزام شــد. از 9 مصدوم حادثه 4نفر به 
بیمارســتان هفت تیر و 3 نفر به بیمارستان فیاض 
و2 نفر به بیمارســتان یافت آباد انتقال پیدا کردند. 
مجید سبزعلیان، اورجعلی اسدزاده و اکرم نظری به 
بیمارستان شهدای هفتم تیر، سارا سلطانی و اکرم 
بابانژاد به بیمارستان فیاض بخش و فرشته کاظمی 
نیز به بیمارستان شــهدای یافت آباد منتقل شدند. 
همچنین نرگس عباسی، خدیجه آقا میرزایی و زینب 

محمدزاده دیگر مصدومان این حادثه هستند.«

ناکامی قاچاقچیان مسلح در انتقال 
یک تن و 5۰کیلو موادمخدر

شــهروند|  یک تن و 50کیلوگــرم تریاک در 
درگیری مسلحانه با سوداگران مرگ کشف شد و دو 
قاچاقچی در این رابطه دستگیر شدند.سردار محمد 
قنبری، فرمانده انتظامي استان سیستان وبلوچستان 
در این باره گفت: »در پی کسب خبری مبنی بر این که 
قاچاقچیــان قصد جابه جایی و توزیــع مواد مخدر 
را از محور های فرعی ایرانشــهر دارند، شناسایی و 
دســتگیری قاچاقچیان به صورت ویژه در دستور 
کار ماموران قرار گرفت. ماموران با انجام تحقیقات 
گســترده، بامداد روز دوشــنبه موفق به شناسایی 
خودرو های قاچاقچیان در یکی از محور های ورودی 
شهرستان شدند و دستور ایســت صادر کردند، اما 
قاچاقچیان با بی توجهی اقدام به فــرار و تیراندازی 
به ســمت ماموران کردنــد که پــس از تعقیب و 
گریز، ماموران موفق به متوقف کــردن دو خودرو و 
دستگیری دو قاچاقچی شدند.«ســردار قنبری با 
اشاره به تلاش ماموران برای دستگیری همدستان 
این سوداگران، ادامه داد: »در بازرسی خودرو ها یک 
تن و 50کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک، یک قبضه 

سلاح کلاش به همراه مهمات آن کشف شد.«
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دردسر بزرگنمایی قاتل فراری در کمپ ترک اعتیاد
  مرد میانسال که برای پس گرفتن مواد مخدرش، دوستش را زیر شکنجه کشته بود، پس از یک  سال خودش را لو داد

عامل جنایت که سال هاســت برای کار به 
تهران آمده و اعتیاد به مواد مخدر هرویین 
دارد ادعا می کند که اگر در جمع دوستان در 
کمپ ترک اعتیاد برای بزرگنمایی درباره قتل 
حرفی نمی زد شاید دستگیر نمی شد. صبح 
دیروز متهم برای انجام تحقیقات به دادسرای 
جنایی تهران منتقل شــد و در گفت وگو با 
»شهروند« جزییات ماجرای جنایت را فاش 

کرد.
  اعتیاد داری؟

بله؛ سال هاست که هرویین مصرف می کنم.
  تنها زندگی می کنی؟

40  سال قبل از شــهرمان به تهران آمدم 
و در کارهــای مختلف نگهبانی، جمع کردن 
ضایعات، کارگری و... مشــغول به کار شدم 
و هزینه زندگــی ام را تأمین می کردم و برای 
خانواده ام که در شهرستان زندگی می کنند، 
پول می فرستادم؛ به همین خاطر همیشه در 

تهران تنها بودم.
  چطور با کیوان آشنا شدی؟

مدتی بود که در کارگاه آسفالت ســازی 
مشغول به کار شده بودم و نگهبان آن جا نیز 
بودم. کیوان و دوســتانش که کارتن خواب 
بودند نیز در نزدیکی کارگاه پاتوق داشتند و 
پس از این که با هم آشنا شدیم، هر روز با هم 

مواد مصرف می کردیم.
  با کیوان اختلاف داشتی؟

من موادمخــدر را همیشــه در اتاقک 
نگهبانی نگهداری می کردم؛ یک روز متوجه 
ناپدیدشدن هرویینی که خریده بودم، شدم و 
تنها کسی که از محل آنها اطلاع داشت، کیوان 
بود به همین خاطر به سراغش رفتم تا مواد را 
پس بگیرم امــا او ادعای بی اطلاعی می کرد 
ولی من مطمئن بودم که کار خودش است به 
همین خاطر به او مهلت دادم تا خودش مواد 
را پس دهد؛ چند روز بعد دوباره سراغ مواد 
را گرفتم اما باز می گفت که سرقت مواد کار او 

نبوده و اطلاعی از آنها ندارد.
  به همین خاطر کیوان را کشتی؟

من قصد کشتن کیوان را نداشتم و او زیر 
شکنجه های من تسلیم مرگ شد.

  چرا او را شکنجه دادی؟
وقتی دیدم کیوان نمی خواهد مواد را پس 
بدهد، تصمیم گرفتم به زور آنها را پس بگیرم؛ 
به همین خاطر صبــح روز حادثه زمانی که 
کیوان به سراغم آمد، او را در اتاقک نگهبانی 
زندانی کردم و سپس دســت وپاهایش را از 
پشت بســتم. چون از فیلم های تلویزیونی 
نحوه شکنجه را دیده بودم، به همان شیوه او 
را از ســقف کانکس آویزان کردم و ابتدا از او 
خواستم تا محل نگهداری مواد را اعلام کند اما 
مقاومت کرد. در ادامه با چوب دستی ضرباتی 
به بدنش زدم که در این مرحله کیوان اعتراف 
کرد که مواد را در اختیار دو نفر از دوســتان 
کارتن خوابش قرار داده است؛ به سرعت سراغ 
آنها رفتم ولی آنها عنــوان کردند که کیوان 

هیچ گونه موادی به آنها نداده است.
  چطور کیوان را به قتل رساندی؟

وقتی دیــدم کیوان در زیر شــکنجه ها 
دروغ گفته است، عصبانی شدم و به کانکس 
برگشتم و از شدت عصبانیت با چوب دستی 
ضرباتي به ســروصورتش زدم که ناگهان 
فریادهای کیوان پایان گرفــت. از ترس از 
کانکس خارج شدم و سوار بر خودرویم پا به 

فرار گذاشتم.
  کی متوجه مرگ کیوان شدی؟

پس از این که از کانکس خارج شدم، متوجه 
شــدم گوشــی موبایلم را داخل اتاقک جا 
گذاشته ام؛ به همین  خاطر از یکی از دوستانم 
خواستم برای سرکشی به کانکس نگهبانی 
برود تا گوشی موبایلم را بیاورد و وضع کیوان 
را بررسی کند که قبول نکرد. در ادامه خودم 
با اورژانس تماس گرفتم و درخواست کمک 
کردم و بعد از آن سراغ یکی دیگر از دوستانم 

رفتم که او پذیرفت به اتاقک نگهبانی برود. 
پس از این که گوشی موبایلم را آورد، خبر داد 

که کیوان مرده است.
  در این مدت کجا بودی؟

 به شــهرهای مختلفی رفتم و کارگری 
می کردم و هر چه پــول در می آوردم هزینه 
اعتیادم می کــردم و در این مــدت نیز با 

خانواده ام تماسی نداشتم.
  چرا به تهران بازگشتی؟

پس از نزدیک به یک  ســال فکر کردم که 
دیگر کسی در تعقیبم نیست به همین خاطر 
به تهران آمدم تا این که چندی قبل در طرح 
جمع آوری معتادان خیابانی دستگیر شدم و 
ما را به کمپ ترک اعتیاد در فشافویه منتقل 
کردند. برای این که شناسایی نشوم خودم را با 
نام علی تیموری معرفی کردم و فکر نمی کردم 

یک بزرگنمایی باعث دستگیری ام شود.

  ماجرای جنایت چطور لو رفت؟
در این مدت که در کمپ ترک اعتیاد بودم، 
در حال درمان و ترک کردن بودم و هر روز با 
دوستانی که در کمپ پیدا کرده بودم، دور هم 
جمع می شدیم و هر کس در مورد خاطرات و 
کارهایی که کرده بود، حرف می زد تا این که 
یک روز نمی دانم چه شد که برای بزرگنمایی و 
خودنمایی گفتم که من یک  نفر را زیر شکنجه 

کشته ام.
  فکر نمی کــردی حرف هایــت باعث 

دستگیریت شود؟
تو شرایطی که بودیم، فکر نمی کردم کسی 
حرفم را باور کند و نمی دانم چرا این حرف را 
زدم؛ چون کسی در تهران مرا نمی شناخت و 
جای ثابتی برای زندگی نداشتم و شاید اگر 
برای بزرگنمایی حرفی نمی زدم الان دستگیر 

نشده بودم.

اعتراف به قتل در جمع دوستان افیونی


